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همدردی لفظی با آسيب ‌ديدگان جنگ كافی نيست
گفت‌وگوي »جوان« با حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر علي فلاح‌رفيع درباره مسئوليت عمومي ما در قبال جنگ‌زده‌ها

جنگ علاوه بر آن وجه حماسي كه در شرايط فعلي 
و در جهت تحكيم روحيه ملي بايد برجســته شود، 
خسارات و مصائبي را هم در پي دارد؛ خسارات مادي 
مثل تخريب منازل مســكوني و محل كسب و كار و 
متأســفانه مصائب جاني. از طرفي همه افرادي كه 
در جامعه هســتند به يك ميزان متضرر نمي‌شوند. 
سهم يك فرد فقط دلهره‌ها و احتمالاً به هم ريختن 
محاسبات مالي‌اش بوده، يعني كه سود مورد انتظار او 
به دست نيامده، اما كسي خداي‌نكرده خانواده خود را 
از دست داده يا منزل و كسب و كار و خودرو و اموالش 
آسيب جدي ديده يا تعديل شده و كارش را از دست 
داده است. سؤال اين اســت: در مواجهه با عواقب و 
تبعات گريزناپذيري كه در فضاي جنگ و تخريب روي 
مي‌دهد، وظيفه و مسئوليت عموم ما چيست؟ افرادي 
كه خسارات و مصائب آنها كمرنگ‌تر بوده يا ضرر قابل 

توجهي نديده‌اند، چه وظيفه‌اي در اين ميان دارند؟
در آغاز جا دارد همدردي و همدلي‌ام را با همه هموطنان عزيزي كه 
در اين جنگ امريكايي ‑ صهيوني و حملات وحشيانه جنايتكاران 
بين‌المللي، به هر نحوي دچار آسيب شدند، ابراز كنم. اين جنگ 
همچون حمــات و جنگ‌هاي قبلي، عليه همــه ملت و تماميت 
سرزمين ايران صورت گرفت. بنابراين چنين نبوده كه هدف صرفاً 
افراد خاصي باشند كه آســيب ديده‌اند. حتي در آنجا كه به طور 
خاص به افراد نظامي و سياســي هم حمله صورت گرفته، از اين 
باب بوده كه وجود آنها براي اين مردم و ملت مفيد و باارزش بوده 
است، يعني آنجا هم هدف غيرنظامي‌ها بوده‌اند. بنابراین دشمنان 
اين ملت براي محروم كردن اين كشور از آن نيروهاي ارزشمند به 
آنها حمله كردند. به تعبير ديگر اين افراد متعلق به خود نيستند، 
بلكه متعلق به ملت ايران هستند. اينطور مي‌توان گفت كه اين افراد 
به منزله زيرساخت‌هاي اين كشورند؛ منتها زيرساخت‌ها و منابع 

شاخص انساني. 
حال در چنين فضايي هر كس مي‌تواند به خود بگويد اين خسارات 
وارده مي‌توانست به من وارد شود. اين خيلي مهم است كه ما اين 
نشانه‌ها را در زندگي خود دريابيم. مهم است كه فرد از خود بپرسد 
در صورت اين اتفاق، چه احساسي داشتم و دامنه توقع و انتظار من 
تا كجا پيش مي‌رفت؟ آيا غير اين بود كه ديگران بايد با او همدلي 
و همراهي داشته باشــند؟ اكثر افراد وقتي دچار آسيب و مصيبت 
دارند انتظار همدلي و همراهي دارند؛ خواه‌ناخواه دوست دارند كه 

رنج آنها به چشم بيايد و افراد بي‌اعتنا از كنار آن رنج عبور نكنند. 
در واقع مي‌گوييد جنگ، محكي براي همه ماست و 
خواه‌ناخواه ادعاهاي ما را در ترازو مي‌گذارد. مثلاً اينكه 
من تا چه اندازه پايبند به قانون طلايي در اخلاق هستم 
كه بيان اولياي ماست: »آنچه براي خود مي‌پسندي 
براي ديگران هم بپسند.« در واقع ما در فضاي جنگ 
به نسبت واكنش‌هايي كه به تبعات آن نشان مي‌دهيم 

محك جدي مي‌خوريم. 
دقيقاً! صرف همدردي و همدلي كلامي در عين حال كه بســيار 
خوب است و در جاي خود بايد باشد ـ چون ما به اين واسطه اعلام 
مي‌كنيم كه درد كســي را ديده‌ايم و متوجه آن شده‌ايم ـ اما اگر 
همدردي در اين مرحله متوقف بماند و جلوتر نرود كافي نيست. 
همراهي و كمك بايد عيني‌تر و عملي‌تر باشــد. همانطور كه بيان 
شد در جريان جنگ، افرادي آسيب ديدند كه ظاهراً هدف نبودند. 
حتي در غير جنگ هم اگر فردي به هر علتي دچار مشكلات شده 
باشد، ديگران كمابيش در قبال او وظيفه ياري و كمك دارند، حال 

آنكه اين كمك و همراهي در جنگ قطعي است. ما اگر اين موضوع 
مهم را در نظر بگيريم كه اين جنگ بر عليه همه ملت و همه كشور 
است، آن وقت ابهام‌ها در اين زمينه برطرف مي‌شود. مثل حمله به 
يك منزل و يك خانواده است كه به يكي آسيب بيشتري رسيده 
و به ديگري آســيب كمتر؛ يك نقطه از خانه كمتر آسيب ديده و 
نقطه‌اي ديگر بيشتر. در چنين وضعيتي چطور همه با هم همراهي 
و مســاعدت دارند و »من و او« مطرح نيســت؟ وقتي شيشه‌اي 
مي‌شكند، اين شكست فقط متعلق به آن شيشه نيست، بلكه به يك 
كل برمي‌گردد كه ما آن را خانــه مي‌ناميم. ما در اين موضوع هيچ 
ابهامي نداريم. آن وقت اگر وطن را به مثابه يك خانه ببينيم، در آنجا 
هم آسيب را در پيوند با آن كل مي‌بينيم و به ياد مي‌آوريم. بنابراین 
در اين آســيب‌ها همه افراد جامعه قطعاً وظيفه كمك و همياري 
دارند. البته كمك‌ها بهتر است با اولويت آسيب‌ها و آسيب‌ديدگان 
صورت گيرد. مثلًا كمك‌رساني با اولويت محل، آشنايان، نزديكان 
محلي و منطقه‌اي و امثال آن انجام شود. مثل پرداخت وجوهات 
شرعيه همچون فطريه كه گفته مي‌شود اولويت با آشنايان مستحق، 

افراد محله و شهر خود است و سپس در مرحله بعد به دورست‌ها. 
البته ممكن است كسي دسترســي چنداني به افراد آسيب‌ديده 
نداشته باشد، در اين موقعيت كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي از طرق 
خاص آن صورت مي‌گيرد؛ مثل كمك‌هايي كه هموطنان خارج از 

كشور انجام مي‌دهند. 
ظرفيت‌هاي فقه ما در اين زمينه در جهت كاستن از 
آلام آسيب‌ديدگان از جنگ چيست؟ آيا در اين زمينه 
مي‌توان از وجوهات شرعيه مثل خمس و زكات مصرف 
كرد؟ آيا اين موارد از مصاديق مصارف خمس و زكات 
محسوب مي‌شود؟ آيا خود افراد مي‌توانند مبلغي از 

وجوهات شرعيه خود را در اين راه مصرف كنند؟
اساساً يكي از دلايل تشريع وجوهات شرعيه مثل خمس و زكات، 
مصرف در همين موارد است، يعني خداي متعال بر افراد مستمند 
و ثروتمند واجب كرده است بخشي از اموال خود را براي رسيدگي 
به امور زندگي نيازمندان پرداخت كنند، اما اينكه چقدر و چگونه 
مي‌توان از وجوهاتي مثل خمس و زكات در اين موارد هزينه كرد و 
اصطلاحاً كم و كيف مصرف، چيزي است كه اجازه مجتهد و مرجع 
تقليد را نياز دارد. در اينجا بايد از دفاتر مراجع محترم تقليد كسب 
اجازه كرد. البته بعضي از مراجع در رسانه‌ها ميزان و درصد هزينه 

كرد در اين موارد را اجازه داده‌اند. 
در همين فضاي جنگ برخــي از مراجع تقليد اعلام 
كردند و رســانه‌اي هم شــد كه از اجازه اختصاص 
يك‌سوم سهم امام جهت بازسازي منازل آسيب‌ديده 

حكايت داشت. 
ببينيد ما در آيات و روايات، توصيه‌هاي اكيد فراوان در اين زمينه 
داريم. آيات دستور به جهاد با مال و جان از اين قبيل هستند. جالب 
اين است كه در اكثر اين موارد، جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان 
 ِ َّذِينَ آمَنُوا باِللَّ َّمَا المُْؤْمِنُونَ ال است؛ مثل اين آيه كه مي‌فرمايد: »إنِ
 ِ وَرَسُــولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّ
ادِقُونَ« )حجرات/۱۵(. آيــه مي‌فرمايد: مؤمنان  أوُلَئٰكَِ هُــمُ الصَّ
واقعي فقط كســاني‌اند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند و بعد از 
آن دچار ترديد و دودلي نشــدند و با مال و جان در راه خدا جهاد 
كردند؛ مؤمنان صادق فقط اينها هستند. خوب ببينيد اساساً ايمان 

واقعي به خدا و پيامبر، آنجايي است كه همراه با جهاد با مال و جان 
باشد. جالب اينجاست كه در اكثر موارد جهاد با مال بر جهاد با جان 
مقدم اســت. گويي جهاد با مال مقدمه جهاد با جان است. از باب 
مطايبه عرض مي‌كنم در بين عموم مردم اين شوخي رايج است كه 

مي‌گويند: »جان بخواه ولي مال نه.«
حكماي ما هم به ايــن حيله‌ورزي‌هاي نفس ما توجه 
داشته‌اند. سعدي سخن فوق‌العاده‌اي در اين باره دارد: 

»زر در ميان جان است و قرآن بر سر زبان.«
بله. جنگ در حقيقت اين حيله‌ورزي‌ها را عيان مي‌كند. گاهي اين 
وابستگي‌ها اجازه نمي‌دهد كه افراد بتوانند ساحت ايمان واقعي را 
لمس كنند. اين آيه نمونه‌اي از آيات زياد در اين زمينه است. همان 
خدايي كه به ما جان و مال بخشــيده است، همان خدا مي‌فرمايد 
اينها همه وسيله امتحان شماســت، يعني في‌نفسه اصالت ندارد. 
پس به ميزان خاص و در موارد مشخص شده بايد در راه خدا مصرف 
كنيد. منتي هم نبايد در كار باشد، زيرا اولاً همه مال و جان شما از 
خداست و ثانياً خداوند چه در دنيا و چه در آخرت، آنقدر براي شما 
جبران مي‌كند كه حد و حصر ندارد؛ اصطلاحاً »لاتعَُدُّ و لاتحُصي« 
است. روايات در اين باره نيز بسيار اســت. براي نمونه، مي‌توان به 
روايت مشهور بين شيعه و سني اشــاره كرد كه رسول خدا )ص( 
فرمود: »مَنْ سَمِعَ مُنَادِياً ينَُادِي ياَ للَمُْسْــلمِِينَ وَلمَْ يجُِبْهُ فَليَْسَ 
بمُِسْلمٍِ / كسي كه فرياد نيازمندي را بشــنود و او را اجابت نكند، 
اساساً مسلمان نيست.« در اينجا حضرت نمي‌فرمايد: ندادهنده و 
كمك‌خواه مسلمان باشد يا نه؛ قيدي در اين‌باره مطرح نيست، بلكه 
هر كسي، چه مسلمان، چه غير مسلمان، اگر ندا به كمك‌خواهي 
بلند كرد، فرد مسلمان بايد او را كمك كند، و الا مسلمان نيست. با 

اين بيان معصوم، مسلماني ما چقدر نياز به غبارروبي دارد. 
اين ســخنان نوراني، حجت را بر همه ما تمام مي‌كند. ببينيد در 
همين قضاياي جنگ و آسيب‌ها، مسلماً افراد آسيب‌ديده، آشكارا و 
پنهان، همين ندا را سر داده‌اند. ما و شما مي‌توانيم روي خود را از آن 
طرف بگيريم كه مثلًا ما نديديم، اما تفاوتي در واقعيت و مسئوليتي 

كه ما در برابر آن داريم ايجاد نمي‌كند. 
مثل كبك‌هايي كه سرشان را در برف فرو كرده‌اند. 

موضوع اين است كه همگان وظيفه دادرسي و كمك دارند. 
يعني اينطور نيست كه بگوييم صرفاً نهادهاي رسمي در اين باره 
مســئوليت دارند يا مثلًا شــهرداري تعهد به بازسازي واحدهاي 
آسيب‌ديده داده است. من ديروز با كســي صحبت مي‌كردم که 
مي‌گفت، يك فرد خير در اصفهان، هزينه بازسازي كامل ۶۰ واحد 
مسكوني در اصفهان را كه به واســطه جنگ آسيب قابل توجهي 
ديده بودند متقبل شده است. آن فرد خير منتظر نمانده كه ببيند 
مثلًا شهرداري يا فلان نهاد حاكميتي چه مي‌كند. او به آن وظيفه و 

مسئوليتي كه در خود حس مي‌كرده عمل كرده است. 
بله. ما اگر بخواهيم دچار خودفريبي شــويم عرصه و ميدان آن را 
پيدا مي‌كنيم، اما در نهايت خواهيم ديد كه اين فريادرسي و ياري 
واجب است. مي‌توان گفت واجب كفايي اســت، يعني تا نياز فرد 
مصيبت‌ديده برطرف نشده، بر همه واجب است به فرياد او برسند. 
هر كسي به فراخور خود و امكاناتي كه در اختيار دارد، در اين زمينه 
بايد اقدام كند. تكليف به اندازه وسع است و هر كسي بهتر از ديگران 
از وســع و اســتعداد و توانايي خود خبر دارد. از طرفي همراهي و 
كمك فقط پولي و نقدي نيست، بلكه كمك‌هاي غيرنقدي و غير 
مالي را هم شامل بشود. مثلًا كسي بناست مي‌تواند دستكم يك روز 
مجاني كمك كند، حتي مبلغي را دريافت كند، منتها با تخفيف و 
اولويت كار در بازسازي خرابي‌هاي جنگ باشد، يا كسي مي‌تواند 
كار دســتي و يدي كند؛ مجاني يا حتي با مزد، منتها با تخفيف و 

اولويت دادن به كار در اين موارد يا هــر كار و كمك ديگري. مثلًا 
كسي مي‌تواند مشاوره روحي رواني بدهد، همان كاري كه گروهي 
از مشاورين خير روان‌شــناس در اين زمينه انجام مي‌دهند. يا به 
عنوان مثال شنيديم بعضي از عزيزان وارد در كار شيشه‌بري، جمعي 
را تشكيل دادند و هر منزل و محلي كه آسيب مي‌ديد فوراً حاضر 

مي‌شدند و با تقسيم كار، ترميم‌ها به سرعت انجام مي‌شد. 
صنف شيشه‌برها واقعاً فوق‌العاده بودند و خبر دارم 
كه گروه‌هاي جهادي زيادي در اين زمينه تشــكيل 
شــد. روزنامه ما هم با برخي از اين گروه‌ها مصاحبه 

كرده است. 
خود اين كار واقعاً جهاد اســت. در بحبوحــه آتش جنگ عده‌اي 
مي‌پرسيدند ما براي ياري رزمندگان خط مقدم چه كار مي‌توانيم 
بكنيم؟ كاشكي ما هم در صحنه نبرد بوديم! كساني مي‌گويند ما چه 
وظيفه‌اي در جنگ داريم؟ در پاسخ به اينان به جرأت مي‌توان گفت 
رسيدگي به اينگونه امور و ياري و كمك به بازسازي، دست كمي از 
حضور در خط مستقيم مقابله با اين قلدرمآبان ندارد. اساساً خود 
اين كار جهاد اســت؛ ميدان خدمت معمولاً وسيع‌تر از آن چيزي 

است كه ما تصور مي‌كنيم. 
آيا مي‌توان گفت ضرورت اين كار آنقدر بالا يا به قدري 

آشكار است كه نيازي به دستورات شرعي نيست؟
كاملًا و قطعاً! اين نكته خيلي مهم است. همانطور كه بيان كرديد 
ضرورت اين كمك‌ها آنقدر بالاست كه صرف نظر از دستورات الهي 
و ديني در اين زمينه، يا حتي اقتضاي عقل انساني، بايد گفت اين 
يك امر وجداني است. هيچ انسان باوجداني، حتي اگر مسلمان هم 
نباشد و به هيچ ديني هم معتقد نباشد، ياري و همراهي در اينگونه 
امور را به عنوان يك امر انساني و وجداني بر خود لازم مي‌داند. حتي 
اينگونه ياري‌كردن‌ها و كمك‌رساني‌ها آنقدر وجداني و حتمي است 
كه غير انســان‌ها هم در اينگونه موارد به يكديگر كمك مي‌كنند. 
به عنوان مثال طبق آنچه بارها مشــاهده شده است، بوزينه‌ها در 
هنگام بالارفتن از تپه‌ها و بلندي‌ها، بچه‌هــا، پيران و درماندگان 
خود را بــه دوش مي‌گيرند تا به بالاي تپه برســانند. درباره ديگر 
حيوانات و پرندگان هم موارد مشــابه ثبت و ضبط شده است؛ چه 
برسد به انسان‌هاي مصيبت‌ديده، آن هم هموطنان آسيب‌ديده از 
يك جنگ جنايتكارانه و ترورمحور كه از سوي جانيان بين‌المللي، 
فاسدان و مفسدان جهاني دچار آسيب‌هاي جدي شده‌اند. به هر 
حال همه اين اتفاقاتي كه دارد مي‌افتد نشــان مي‌دهد كه ما در 
متن يك امتحان بزرگ الهي قرار گرفته‌ايم. كساني بوده و هستند 
كه امتحانشان بر اين مقدر شــده كه آسيب مالي و جاني ببينند و 
كساني هم از اين آسيب‌ها در امان مانده‌اند، اما اينطور نيست كه ما 
به حال خود رها شده باشيم؛ امتحانمان در همين كمك‌رساني‌ها 
مقدر شده است. ترديدي در اين باره وجود ندارد كه همه ما داريم 
در صحنه‌اي كه پيش آمده امتحان مي‌دهيم. بايد مواظب باشيم 
خداي‌نكرده مردود نشويم يا حتي نمره كم نگيريم. چقدر انسان 
در اين ميدان مسابقه و امتحان بايد هشــيار و آگاه و زرنگ باشد 
تا بتواند خود را بالا بكشد و ســكو و نمره برتر را به خود اختصاص 
بدهد. شــايد اينطور بتوان گفت امتحان كساني كه در اين جنگ 
آسيب نديده‌اند سخت‌تر اســت و خداي‌نكرده در صورت تعلل و 
كم‌كاري و امروز و فردا كردن، عواقب بد و خطرناكي را براي افراد 
بي‌اعتنا در پي دارد. مســلماً افرادي كه توانايي كمك به هر نحو 
ممكن را داشته و بي‌تفاوت باشــند، از خشم و عذاب الهي در امان 
نيستند، اما اگر هشيار باشيم مي‌توانيم از اين فرصت در جهت جلب 
رضاي حق، همدلي واقعي با ديگران، تعالي روحي و ورود بركت به 

زندگي‌مان بهره‌هاي فراوان ببريم. 

88523060سرويس گفت‌وگو

 حسن فرامرزي
جبران خليل جبران در كتاب »پيامبر و ديوانه« اين حكايت را آورده است: 
»زماني مردي بود كه يك دره پر از سوزن داشت. روزي مادر عيسي نزد 
او آمد و گفت‌: اي دوست! پيراهن پسرم پاره شده است و من بايد پيش 
از آنكه او به معبد برود آن را بدوزم. يك سوزن به من نمي‌دهي؟ آن مرد 
سوزني به آن زن نداد، ولي نطق غرايي درباره دادن و گرفتن براي او كرد 

تا پيش از رفتن پسرش به معبد براي او نقل كند.« شايد هيچ پديده‌اي 
به‌اندازه جنگ دست ما را رو نمي‌كند و بازي‌هاي رنگارنگ نفس ما را عيان 
نمي‌سازد. در اين تلاطم‌هاست كه ما تصميم مي‌گيريم كه آيا از آن دره 
پر از سوزن، سوزني به ديگري خواهيم داد يا نه.  ترجيح خواهيم داد كه 
سخنراني دقيق و شســته‌رفته علمي يا اخلاقي يا تحليلي و نظاير آن 
درباره ضرورت سوزن دادن به ديگران ارائه كنيم. اين دره پر از سوزن 

مي‌تواند زمان‌هاي ما باشد كه بخشي از آن را در زمان مصيبت در جهت 
همدردي واقعي با ديگران صرف مي‌كنيم يا هر توانمندي و ظرفيتي كه 
در خود سراغ داريم و مي‌تواند در جهت كاستن از بار آلام و مصيبت‌هاي 
همگاني به كار بيايد.  گفت‌وگوي ما با حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر 
علي فلاح‌رفيع، دكتراي فلسفه غرب، دانش‌آموخته حوزه علميه قم، 
عضو هيئت علمي دانشــگاه تربيت مدرس و مؤلف كتاب‌هايي چون 

»بنيان‌هاي سبك زندگي در نهج‌البلاغه«، »فلسفه دين هگل«، »قامت 
زبان در ساحت عرفان« و... به اين موضوع مي‌پردازد كه مسئوليت عملي 
و عيني ما در دوره جنگ در كاستن از رنج‌هاي افراد آسيب‌ديده، چيست؟ 
آيا دامنه كمك و همدلي مي‌تواند صرفاً در لفظ متوقف شود؟ آيا حضور 
نهادهاي دولتي و حاكميتي كه وظايف جدي در جبران خسارت‌ها دارند 

نافي نقش فردي ما در اين زمينه است؟

در بحبوحه آتش جنگ عده‌اي مي‌پرسيدند ما 
براي ياري رزمندگان خط مقدم چه كار مي‌توانيم 
بكنيم؟ كاشــكي ما هم در صحنه نبرد بوديم! 
كســاني مي‌گويند ما چه وظيفه‌اي در جنگ 
داريم؟ در پاســخ به اینها به جــرأت مي‌توان 
گفت رسيدگي به اينگونه امور و ياري و كمك 
به بازســازي، دســت كمي از حضور در خط 
مستقيم مقابله با اين قلدرمآبان ندارد. اساساً 
خود اين كار جهاد است؛ ميدان خدمت معمولاً 
وسيع‌تر از آن چيزي است كه ما تصور مي‌كنيم


